باسمه تعالی

تقوا  (ده گفتار) ـ جلسه اول
« افَمَن اسَّسَ بُنْیانَهُ عَلى‌ تَقْوى‌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خَیرٌ امْ مَنْ اسَّسَ بُنْیانَهُ عَلى‌ شَفا جُرُفٍ هارٍ فَآن‌هارَ بِهِ فى نارِ جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ لایهْدِى الْقَوْمَ الظّالِمینَ ـ آیا آن كس كه بناى خود را بر اساس تقواى از خدا و خشنودى او نهاده بهتر است یا آن كه بناى خود را بر لبه پرتگاهى كه نزدیك فرو ریختن است نهاده، كه در این صورت وى را در آتش دوزخ مى‏افكند؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمى‏كند.» (توبه/109)
لغت تقوا

این كلمه از كلمات شایع و رایج دینى است؛ در قرآن كریم به صورت اسمى و یا به صورت فعلى، زیاد آمده است. تقریباً به همان اندازه كه از ایمان و عمل نام برده شده و یا نماز و زكات آمده و بیش از آن مقدار كه به‌عنوان مثال نام روزه ذكر شده، از تقوا اسم برده شده است. در نهج البلاغه از جمله كلماتى كه زیاد روى آن‌ها تكیه شده كلمه «تقوا» است. در نهج البلاغه خطبه‌اى هست طولانى به نام خطبه متقین. این خطبه را امیرالمؤمنین در جواب تقاضاى كسى ایراد كرد كه از او خواسته بود توصیف مجسم كننده‌اى از متقیان بكند. امام ابتدا استنكاف كرد و به ذكر سه چهار جمله اكتفا فرمود ولى آن شخص- كه نامش هَمّام بن شریح بود و مردى مستعد و برافروخته بود- قانع نشد و در تقاضاى خود اصرار و سماجت كرد. امیرالمؤمنین علیه‌السلام شروع به سخن كرد و با بیان بیش از صد صفت و ترسیم بیش از صد رسم از خصوصیات معنوى و مشخصات فكرى و اخلاقى و عملى متقیان، سخن را به پایان رسانید.
مورخین نوشته‌اند كه پایان یافتن سخن على همان بود و قالب تهى كردن همّام بعد از یك فریاد همان.
مقصود این است كه این كلمه از كلمات شایع و رایج دینى است. در میان عامّه مردم هم این كلمه زیاد استعمال مى‌شود.
این كلمه از ماده «وَقْى» است كه به معناى حفظ و صیانت و نگهدارى است.
معناى «اتّقاء» احتفاظ است. ولى تاكنون دیده نشده كه در ترجمه‌هاى فارسى، این كلمه را به صورت حفظ و نگهدارى ترجمه كنند. در ترجمه‌هاى فارسى اگر این كلمه به صورت اسمى استعمال شود مثل خود كلمه «تقوا» و یا كلمه «متقین»، به «پرهیزكارى» ترجمه مى‌شود. به‌عنوان مثال در ترجمه هُدىً لِلْمُتَّقینَ گفته مى‌شود: هدایت است براى پرهیزكاران. و اگر به صورت فعلى استعمال شود، خصوصاً اگر فعل امر باشد و متعلَّقش ذكر شود، به معناى خوف و ترس ترجمه مى‌شود. به‌عنوان مثال در ترجمه اتَّقُوا اللَّهَ یا اتَّقُوا النّارَ گفته مى‌شود: از خدا بترسید، [یا از آتش بترسید.].
البته كسى مدعى نشده كه معناى «تقوا» ترس یا پرهیز و اجتناب است، بلكه چون دیده شده لازمه صیانت خود از چیزى ترك و پرهیز است و همچنین غالباً صیانت و حفظ نفس از امورى ملازم است با ترس از آن امور، چنین تصور شده كه این ماده مَجازاً در بعضى موارد به معناى پرهیز و در بعضى موارد دیگر به معناى خوف و ترس استعمال شده است.
و البته هیچ مانعى هم در كار نیست كه این كلمه مجازاً به معناى پرهیز و یا به معناى خوف استعمال بشود. اما از طرف دیگر موجب و دلیلى هم نیست كه تأیید كند كه از این كلمه یك معناى مجازى به‌عنوان مثال ترس یا پرهیز قصد شده. چه موجبى هست كه بگوییم معناى اتَّقُوا اللَّهَ این است كه از خدا بترسید و معناى اتَّقُوا النّارَ این است كه از آتش بترسید؟! بلكه معناى این گونه جمله‌ها این است كه خود را از گزند آتش حفظ كنید و یا خود را از گزند كیفر الهى محفوظ بدارید. بنابراین ترجمه صحیح كلمه تقوا «خود نگهدارى» است كه همان ضبط نفس است و متقین یعنى خود نگهداران.
راغب در كتاب مفردات الفاظ قرآن مى‌گوید: « وقایه عبارت است از محافظت یك چیزى از هرچه به او زیان مى‌رساند، و تقوا یعنى نفس را در وقایه قرار دادن از آن‌چه بیم مى‌رود.» 

تحقیق مطلب این است، اما گاهى خوف به جاى تقوا و تقوا به جاى خوف استعمال مى‌گردد. تقوا در عرف شرع یعنى نگهدارى نفس از آن‌چه انسان را به گناه مى‌كشاند به این‌كه ممنوعات و محرّمات را ترك كند.
راغب صریحاً مى‌گوید تقوا یعنى خود را محفوظ نگاه داشتن، و مى‌گوید استعمال كلمه تقوا به معناى خوف، مَجاز است و البته تصریح نمى‌كند كه در مثل اتَّقُوا اللَّهَ معناى مجازى قصد شده، و چنان‌كه گفتیم دلیلى نیست كه تأیید كند در مثل آن جمله‌ها مجازى به كار رفته است.
چیزى كه نسبتاً عجیب به نظر مى‌رسد ترجمه فارسى این كلمه به «پرهیزكارى» است. دیده نشده تاكنون احدى از اهل لغت مدعى شده باشد كه این كلمه به این معنا هم استعمال شده. چنان‌كه دیدیم راغب از استعمال این كلمه به معناى خوف اسم برد ولى از استعمال این كلمه به معناى پرهیز نام نبرد. معلوم نیست از كجا و چه وقت و به چه جهت در ترجمه‌هاى فارسى، این كلمه به معناى پرهیزكارى ترجمه شده است؟! گمان مى‌كنم كه تنها فارسى زبانان هستند كه از این كلمه مفهوم پرهیز و اجتناب درك مى‌كنند. هیچ عربى زبانى در قدیم یا جدید این مفهوم را از این كلمه درك نمى‌كند. شك نیست كه در عمل، لازمه تقوا و صیانت نفس نسبت به چیزى ترك و اجتناب از آن چیز است اما نه این است كه معناى تقوا همان ترك و پرهیز و اجتناب باشد.
ترس از خدا

ضمناً به مناسبت این‌كه از خوف خدا ذكرى به میان آمد، این نكته را یادآورى كنم:
ممكن است این سؤال براى بعضى مطرح شود كه ترس از خدا یعنى چه؟ مگر خداوند یك چیز موحش و ترس آورى است؟ خداوند كمال مطلق و شایسته ترین موضوعى است كه انسان به او محبت بورزد و او را دوست داشته باشد. پس چرا انسان از خدا بترسد؟.
در جواب این سؤال مى‌گوییم مطلب همین‌طور است. ذات خداوند موجب ترس و وحشت نیست، اما این‌كه مى‌گویند از خدا باید ترسید یعنى از قانون عدل الهى باید ترسید. در دعا وارد است:
یا مَنْ لایرْجى‌ الّا فَضْلُهُ وَ لا یخافُ الّا عَدْلُهُ... 

اى كسى كه امیدوارى به او امیدوارى به فضل و احسان اوست و ترس از او ترس از عدالت اوست.
همچنین در دعاست:
جَلَلْتَ انْ یخافَ مِنْكَ الَّا الْعَدْلُ وَ انْ یرْجى‌ مِنْكَ الَّا الْاحْسانُ وَ الْفَضْلُ... 

یعنى تو منزّهى از این‌كه از تو ترسى باشد جز از ناحیه عدالتت، و از این‌كه از تو جز امید نیكى و بخشندگى توان داشت.
عدالت هم به نوبه خود امر موحش و ترس آورى نیست. انسان كه از عدالت مى‌ترسد، در حقیقت از خودش مى‌ترسد كه در گذشته خطاكارى كرده و یا مى‌ترسد كه در آینده از حدود خود به حقوق دیگران تجاوز كند. لهذا در مسئله خوف و رجاء كه مؤمن باید همیشه، هم امیدوار باشد و هم خائف، هم خوشبین باشد و هم نگران، مقصود این است كه مؤمن همواره باید نسبت به طغیان نفس امّاره و تمایلات سركش خود خائف باشد كه زمام را از كف عقل و ایمان نگیرد و نسبت به ذات خداوند اعتماد و اطمینان و امیدوارى داشته باشد كه همواره به او مدد خواهد كرد. على بن الحسین (سلام اللَّه علیه) در دعاى معروف ابوحمزه مى‌فرماید:
إِذَا رَأَيْتُ مَوْلَايَ ذُنُوبِي‏ فَزِعْتُ‏ وَ إِذَا رَأَيْتُ كَرَمَكَ طَمِعْت‏ُ... 

یعنى هرگاه به خطاهاى خودم متوجه مى‌شوم ترس و هراس مرا مى‌گیرد، و چون به كرم و جود تو نظر مى‌افكنم امیدوارى پیدا مى‌كنم.
این نكته‌اى بود كه لازم دانستم گفته شود.
معنا و حقیقت تقوا

از آن‌چه در اطراف لغت «تقوا» گفته شد تا اندازه‌اى مى‌توان معنا و حقیقت تقوا را از نظر اسلام دانست، ولى لازم است به موارد استعمال این كلمه در آثار دینى و اسلامى بیشتر توجه شود تا روشن گردد كه تقوا یعنى چه. مقدمه‌اى ذكر مى‌كنم.
انسان اگر بخواهد در زندگى اصولى داشته باشد و از آن اصول پیروى كند، خواه آن‌كه آن اصول از دین و مذهب گرفته شده باشد و یا از منبع دیگرى، ناچار باید یك خط مشى معینى داشته باشد، هرج و مرج بر كارهایش حكم‌فرما نباشد.
لازمه خط مشى معین داشتن و اهل مسلك و مرام و عقیده بودن این است كه به سوى یك هدف و یك جهت حركت كند و از امورى كه با هوا و هوس‌هاى آنى او موافق است اما با هدف او و اصولى كه اتخاذ كرده منافات دارد خود را «نگهدارى» كند.
بنابراین تقوا به معناى عامّ كلمه لازمه زندگى هر فردى است كه مى‌خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگى كند و از اصول معینى پیروى نماید.
تقواى دینى و الهى یعنى این‌كه انسان خود را از آن‌چه از نظر دین و اصولى كه دین در زندگى معین كرده، خطا و گناه و پلیدى و زشتى شناخته شده، حفظ و صیانت كند و مرتكب آن‌ها نشود. چیزى كه هست حفظ و صیانت خود از گناه كه نامش «تقوا» است به دو شكل و دو صورت ممكن است صورت بگیرد، و به تعبیر دیگر ما دو نوع تقوا مى‌توانیم داشته باشیم: تقوایى كه ضعف است و تقوایى كه قوّت است.
نوع اول این‌كه انسان براى این‌كه خود را از آلودگی‌هاى معاصى حفظ كند، از موجبات آن‌ها فرار مى‌كند و خود را همیشه از محیط گناه دور نگه مى‌دارد؛ شبیه كسى كه براى رعایت حفظالصحه خود كوشش مى‌كند خود را از محیط مرض و میكروب و از موجبات انتقال بیمارى دور نگه دارد، سعى مى‌كند به‌عنوان مثال به محیط مالاریاخیز نزدیك نشود، با كسانى كه به نوعى از بیماری‌هاى واگیردار مبتلا هستند معاشرت نكند.
نوع دوم این‌كه در روح خود حالت و قوّتى به وجود مى‌آورد كه به او مصونیت روحى و اخلاقى مى‌دهد كه اگر فرضاً در محیطى قرار بگیرد كه وسایل و موجبات گناه و معصیت فراهم باشد، آن حالت و ملكه روحى، او را حفظ مى‌كند و مانع مى‌شود كه آلودگى پیدا كند؛ مانند كسى كه به وسایلى، در بدن خود مصونیت طبى ایجاد مى‌كند كه دیگر نتواند میكروب فلان مرض در بدن او اثر كند.
در زمان ما تصورى كه عموم مردم از تقوا دارند همان نوع اول است. اگر گفته مى‌شود فلان كس آدم باتقوایى است یعنى مرد محتاطى است، انزوا اختیار كرده و خود را از موجبات گناه دور نگه مى‌دارد. این همان نوع تقواست كه گفتیم ضعف است.
شاید علت پیدایش این تصور این است كه از اول، تقوا را براى ما

«پرهیزكارى» و «اجتنابكارى» ترجمه كرده‌اند و تدریجاً پرهیز از گناه به معناى پرهیز از محیط و موجبات گناه تلقى شده و كم كم به این‌جا رسیده كه كلمه تقوا در نظر عامّه مردم معناى انزوا و دورى از اجتماع مى‌دهد، در محاورات عمومى وقتى كه این كلمه به گوش مى‌رسد یك حالت انقباض و پا پس كشیدن و عقب نشینى كردن در نظرها مجسم مى‌شود.
قبلًا گفتیم كه لازمه این‌كه انسان حیات عقلى و انسانى داشته باشد این است كه تابع اصول معینى باشد، و لازمه این‌كه انسان از اصول معینى پیروى كند این است كه از امورى كه با هوا و هوس او موافق است ولى با هدف او و اصول زندگانى او منافات دارد پرهیز كند. ولى لازمه همه این‌ها این نیست كه انسان اجتنابكارى از محیط و اجتماع را پیشه سازد. راه بهتر و عالیتر- همان طورى كه بعداً از آثار دینى شاهد مى‌آوریم- این است كه انسان در روح خود ملكه و حالت و مصونیتى ایجاد كند كه آن حالت، حافظ و نگهدار او باشد.
اتفاقاً گاهى در ادبیات منظوم یا منثور ما تعلیماتى دیده مى‌شود كه كم و بیش تقوا را به صورت اول كه ضعف و عجز است نشان مى‌دهد. سعدى در گلستان مى‌گوید:
بدیدم عابدى در كوهسارى             قناعت كرده از دنیا به غارى‌
چرا گفتم به شهر اندر نیایى             كه بارى بند از دل برگشایى‌
بگفت آن‌جا پریرویان نغزند             چو گِل بسیار شد پیلان بلغزند

 این همان نوع از تقوا و حفظ و صیانت نفس است كه در عین حال ضعف و سستى است. این‌كه انسان از محیط لغزنده دورى كند و نلغزد هنرى نیست؛ هنر در این است كه در محیط لغزنده، خود را از لغزش حفظ و نگهدارى كند.
یا این‌كه باباطاهر مى‌گوید:
ز دست دیده و دل هر دو فریاد             هرآن‌چه دیده بیند دل كند یاد

بسازم خنجرى نیشش ز فولاد             زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

شك نیست كه چشم به هرجا برود دل هم به دنبال چشم مى‌رود و «دستِ نظر رشته كش دل بُوَد» ولى آیا راه چاره این است كه چشم را از بین ببریم؟ یا این‌كه راه بهترى هست و آن این‌كه در دل قوّتى و نیرویى به وجود بیاوریم كه چشم نتواند دل را به دنبال خود بكشاند. اگر بنا باشد براى آزادى و رهایى دل از چشم خنجرى‌ بسازیم نیشش ز فولاد، یك خنجر دیگر هم براى گوش باید تهیه كنیم، زیرا هرچه را هم گوش مى‌شنود دل یاد مى‌كند و همچنین است ذائقه و لامسه و شامّه. آنوقت انسان درست مصداق همان شیر بى‌دم و سر و اشكمى است كه مولوى داستانش را آورده است.
�. مفردات ألفاظ القرآن، ص 881


�. البلد الأمين و الدرع الحصين ص404   دعاء الجوشن الكبير


�. بحار الأنوار (ط - بيروت)   ج‏99  ص56  ـ مفاتيح‏‌الجنان دعاء بعد از زيارت امام رضا عليه السلام.
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